
گفتگوی اختصاصی هیئت امروز با حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی:

درآمریکا هم اول اقامه نماز بود، بعد هیئت !

چرا نباید شور و شعور با هم همراه شوند؟ 
دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مداحی و 
عزاداری تاکنون بیشتر از طرف چهره های سنتی تحمل 

نمی شد و اکنون روشنفکران هم خشمگین شده اند!
عبدالکریم سروش در یادداشتی در فروردین ماه ۱۳۹۵ 
در جملاتی تند و بی ادبانه به این جمله حمله کرده که: 
»مداحان« به تقویت بنیه فکری جوانان بپردازند ودشمن 
»باور  که  نگذارند  و  دهند  شکست  روانی  جنگ  در  را 
ازمردم  را  اسلامی«  نظام  امدی  کار  به  باور  و  اسلام  به 
بستانند. )بیانات مقام معظم رهبری،  فروردین ۱۳۹۵در 

جمع مداحان(. 
او از اینکه مداحان به تقویت بنیه فکری جوانان توصیه 
شده اند خشمگین شده است و آن را قهقهرای فرهنگی 
و قانقاریای اخلاقی نامیده است! او تعریف خاص خود از 
مداحان را با عبارت مداحان یکی می گیرد و بعد نتیجه 
و  روحانیون  جای  مداحان  توصیه  این  با  که  گیرد  می 
دانشگاهیان را می گیرند! و می گوید: وای بر روحانیت 
فرهنگستان  بر  وای  خاموش.  دانشگاه  بر  وای  خاموش. 

خاموش!
باید بدانیم که منظور این نیست که مداحان منبع فکری 
و  شور  یعنی  باشند  کننده  تقویت  توانند  می  اما  باشند 
تقویت  چطور  اینکه  البته  بگیرند.  قرار  هم  کنار  شعور 
کننده باشند در آن سخنرانی بحث نشده و حتما منظور 
مداحان  و  برود  کنار  روحانی  هیئت  در  که  نیست  این 

منبع و معیار قرار بگیرند.
تفسیر  اینگونه  را  جمله  این  در  مداحان  از  منظور  وی 
ذاکران  )نه  صفت  جعفری  شعبان  مّداحان  است:  کرده 
هیچگاه  که  رسول(  بیت  اهل  مصائب  مخلص  و  محترم 

منزلتی  و  حرمتی  مومنان  در چشم  و  دینی  جامعه  در 
نداشتند، و در میانشان نانجیبان و فرومایگان کم نبودند 
و در نادانی و ناپاکی انگشت نما بودند وداستان‌های کژ 
رفتاری‌های اخلاقیشان بر سر زبان‌ها بود ودر هیچ حال 
و هیچ جا هیچ کس حتی مسائل شرعی ساده را از آنان 
نمی‌پرسید، گویی ناگهان به »حکم فلکِ گردان یا حکم 
فلک گردان« صحنه گردان معرفت و آموزگار فضیلت و 

رقیب روحانیت شده‌اند. 
 منظور سروش از مداحان و تفاوت آن با ذاکران چیست؟ 
ظاهرا هر کس گوش به فرمان رهبر است مداح است!  با 
دیدار  آن  در  به همه حاضران  او  ادبانه  بی  توصیف  این 
یادداشت  در  که  کسانی  به  فقط  نه  است  کرده  توهین 

خود متعرض آنها شده است. 
جالب است که از طرف دیگر اثرگذاری مداحان در ارتقای 
سطح معنوی را هم انکار کرده است و از همه بدتر اکنون 
که انتظار می رود با این توصیه معرفت و معنویت با هم 
در کنار هم قرار گیرند و دغدغه ای قدیمی که باید شور 
روشنفکر  آقای  شود،  محقق  باشند  هم  همراه  شعور  و 
هجمه  مورد  سیاسی  غرض  با  را  دغدغه  و  توصیه  این 

قرار داده است.
او امثال ازغدی و پناهیان و انصاریان و رشاد  را بطالان 
نامیده است و گفته است اکنون مداحان)طبالان!( هم به 
اینها اضافه شده اند. گویا فراموش کرده است که همین 
بطالان از چهره های دانشگاهی و روحانی و فرهنگستانی 
می  نامیده  بطال  نبوده  رأی  هم  او  با  چون  که  هستند 

شوند!
قوم  این  نقش  که  می‌دانند  »همه  گوید:  می  سروش 

بلکه همواره تحریک عواطف  نبوده  تغذیه عقل  هیچگاه 
دغدغه  دقیقاً  دغدغه  این  که  حالی  در  است«.   بوده 
رهبری است که می خواهد شور و شعور باهم باشد. اما 
مشکل سروش این است که با معرفتی که نمی پسندد 

سر جنگ دارد.
باید بدانیم که ضعفهای برخی مداحان بر کسی پوشیده 
نیست و نباید انکار کرد که یکی از سردمداران نقد برخی 
و  زنی  )قمه  مانند  عزاداری  و جلسات  مداحی  معضلات 
صاحب  همین  سوی  از  نامناسب(  اشعار  و  شدن  برهنه 
توصیه بوده است که اکنون مورد نقد قرار گرفته است. 
و  عزادارای  مشکلات  بسیاری  اصلاح  نکنیم  فراموش 
مداحی از طرف بسیاری علما و چهره های سنتی تحمل 

نشده و آنها را هم به گله و شکوه واداشته است.
به عنوان نمونه در همین دیدار گفته شده است:

»بنده گاهی اوقات اعتراض میکنم به بعضی از مدّاحی‌ها 
که مثلًا فرض کنید در عزاداری دهه‌ی محرّم وقتی انسان 
نگاه میکند که گاهی می‌آورند عکسهایش را؛ حالا هم که 
گاهی  امّا  ندارم  بنده  البتّه  شده؛  زیاد  وسایل  این  دیگر 
می‌آورند به من نشان میدهند این عکسها و مانند اینها را 
میبیند مثلًا در یک جلسه همه دارند همین‌طور میپرند 
هوا و می‌آیند پایین؛ خب، این چه فایده‌ای دارد؟ این چه 

تأثیری دارد؟ کجای این عزاداری است؟«.
این برای اولین بار نیست که او اغراض سیاسی خود را در 
نقدهایش در هم می آمیزد! و معلوم نیست با این تعابیر 
)که برخی از آنها قابل بازگویی نیست!( سخنان سروش 
چه فرقی با بدزبانی های برخی مداحان دارد که خود او 

معترض به آنهاست!

خادم بی ریای ابا عبدالله 
به ارباب شهیدش پیوست

با نهایت تاسف و تاثر باخبر شدیم 
حاج ابراهیم حق پرست سرپرست 
حسینیه ی قائم آل محمد)ص( که 
از متدینین با اخلاق و بانی مجالس 
عزای آل الله بود به ارباب شهیدش 

پیوست. 
روحش قرین رحمت لم یزلی.

از طرف اعضای نشریه هیئت امروز
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صفحه 2

بیانات  رهبر انقلاب )مدظله(  
در جمع  مداحان:

الگوی  دینی 
مداحی در بیانات   

رهبر انقلاب

بسمه تعالی
بـه مـدد حضرت مـولا علی عالـی اعلی فخـر دنیا و 
مافیهـا و عقبی، اسـدالله الغالـب امیرالمومنین علی 
بـن ابـی طالـب قلـم بـه دسـت مـی گیریـم و در 
بهترین شـب های سـال امت اسالم، اولین شـماره 
از نشـریه ای را رقـم مـی زنیـم که هدفـی جز گام 
نهـادن در راه تعالـی دنیـوی و اخروی دوسـتداران 
اهـل بیـت محمـد مصطفـی صـل الله علیـه و آله و 
علـی مرتضـی علیه السالم- که همان طـی طریق 

بندگـی اسـت- ندارد.
از دیربـاز دوسـتداران ایـن خاندان بـا کرامت، گروه 
گـروه و دسـته دسـته در هر شـهر و دیـار از دنیای 
اسالم بـرای تبییـن حقایـق حقـه ی اسالم گـرد 
هـم مـی آمدنـد و راه را از بیـراه جدا مـی کردند و 
تولـی و تبـری را بـه نیکـی بـه انجام می رسـاندند. 
هـر جـا کـه وحدت بـر این گـروه ها و دسـته جات 
حاکـم شـد و در راه حـق، اخالص و ثبـات قـدم 
العاقبـه للمتقیـن و هرجـا کـه تفرقـه  داشـتند و 
حاکـم گردیـد و از رهنمودهـای نبی اکـرم و اولیاء 

غفلـت ورزیدنـد جـز خسـران برداشـت نکردند.
ایـن نشـریه بـر آن اسـت تـا قاصـدی باشـد کـه 
در  اولیـاء  و  امـر  ولـی  پرهیزهـای  و  دسـتورات 
خصـوص هیئـات و اجتماعـات را مـرور کنـد و از 
اصـول و فروع فراموش شـده ی روزگار سـر بلندی 
مسـلمین نقـل کنـد، امیدواریـم کـه رسـم امانـت 
نـگاه داریـم و هرجـا راه خطـا پیمودیـم مـا را بـر 

حـذر داریـد. 

اولین رسانه تخصصی نوشتاری هیئت های استان کرمانشاه
صفحه2

 هیئت رهروان فاطمه سلام الله علیها اولین هیئت مختص بانوان در استان کرمانشاه است که به تازگی کار خود را با برگزاری مراسم شهادت حضرت خدیجه 
علیه السلام آغاز نمود سخنران این مراسم حجت السلام مرتضی آقا تهرانی و مداح حاج یزدان ناصری بودند. لازم به ذکر است که این هیئت در نظر دارد که 

برنامه های بعدی خود را با استفاده از ظرفیت های بانوان انجام دهد.این هیئت واقع در انتهای بهار، خیابان دارایی، کوچه فیاض مهر دوم می باشد.

علیه  صادق  امام  حضرت  از  روایتی  در 
را  فاطمه  که  کسی  است:«  آمده  السلام 
را  قدر  شب  کند  درک  هست  که  آنگونه 
کمی  ست  کافی  و  است«  کرده  درک 
اندیشه کنیم. سوال میکنیم شبهای قدر که 
در ایام شهادت مولا امیرمومنان است چرا 
هستند؟!  قدر  شب  حقیقت  زهرا  حضرت 
پیامبراکرم صل الله علیه و آله می فرمایند: 
نیافریده  »خداوند می فرمایند اگر علی را 
بودم همتایی برای فاطمه پیدا نمی شد.« 
می بینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها 
نگذاشتند  یا  نشناختیم  باید  که  آنگونه  را 
است   فاطمه  همتای  علی  ولی  بشناسیم 
را  فاطمه  علی،  شناخت  با  توان  می  پس 
شناخت؛ ولی او را نیز نگذاشتند بشناسیم. 
خداوندا حال می فهمم همتا یعنی چه، بر 
است  مخفی  که  قدر  شب  به  گردیم  می 

است،  مخفی  ابیها  ام  قبر  که  همانطور 
ایشان  قبر  که  فهمید  توان  می  وضوح  به 
برای دفاع از ولایت مخفی ماند آنگونه که 
همیشه ی تاریخ هرکس که نامی از ولایت 
رسد  می  سوال  این  به  باشد  نشنیده  هم 
که چرا تمام صحابه و کسانی که نشانی از 
اسلام و یا حتی دشمنی با اسلام داشتند 
ی  دردانه  ولی  یافت  توان  می  را  قبرشان 
ی  فاطمه  حضرت  ابیها  ام  اسلام  پیامبر 
زهرا سلام الله علیها را نه! و آیا این موضوع 
غاصبان ولایت را تا همیشه ی تاریخ رسوا 
واژه  سه  فاطمه.  علی،  ولایت،  کند؟!  نمی 
هم.  در  شده  حل  ولی  جدا  ظاهر  به  ی 
شهادت  ایام  قرآن،  نزول  شب  قدر  شب 
حضرت  قدر  شب  حقیقت  و  ناطق  قرآن 

زهراست...
چرا  که  کردند  سوال  اکرم  پیامبر  از  جابر 

زیرا   « فرمود:  زهرا؟  می‌گویند  به حضرت 
با عظمت خود  نور  از  را  او  متعال  خداوند 
درخشیدن  نورش  که  هنگامى  و  آفرید، 
روشن  او  نور  به  زمین  و  آسمانها  گرفت 
شدند و چشمان ملائکه خیره ماند.« وقتی 
این نور که منشعب از عظمت الهی است، 
تجلی کرد حجاب ملائکه شد، با اینکه خود 
افتادند،  سجده  به  هستند  نورانی  ملائکه 
خداوند فرمود »هَذَا نوُرٌ مِنْ نوُرِی أسَْکنْتُهُ 
فیِ سَمَائیِ خَلقَْتُهُ مِنْ عَظَمَتِی أخُْرِجُهُ مِنْ 
صُلبِْ نبَِی مِنْ أنَبِْیائیِ؛ این شعبه‏اى از نور 
صلب  از  و  آفریده‏ام  را  آن  که  است  من 
یکى از پیامبرانم که او را بر سایر پیامبران 
در  را  او  م‏ىنمایم.«،  خارج  داده‏ام،  برترى 
آن نقطه‌ی آسمان منصوب به خودم و آن 
رفعت منصوب به خودم جای دادم، سپس 
از مسیر رسول الله)ص( به عالم دنیا تنزلش 

به  رساند  را می  تو  تأمل  دادم. پس کمی 
حلقه ی اتصال ولایت الهی، نبوت، امامت 
و... . اما از آن جهت نام او را فاطمه نهادند 
که خلق از معرفت حقیقی او عاجزند پس 
بدان که به معرفت حقیقی شب قدر هم به 
آلود  خواب  و  باز  نیم  چشمانی  با  سادگی 
نمی توان رسید پس چشم های دل را برای 
باید  که  باز کن  قدر  معرفت شب  دریافت 
یا 1000ماه( در رکاب  یک عمر)83 سال 

علی بود تا قدر دان شد...
بهجت«  »آیت‌الله  فقید  ربانی  عالم  که 
بسیاری  فرموده‌‌اند:  قدر  شب  درمورد 
بیدار  را  رمضان  ماه  شب‌های  بزرگان  از 
می‌ماندند و نمی‌خوابیدند. هر چند از نظر 
ما تقریبا واضح است که شب بیست و سوم 

ماه رمضان شب قدر است... 

آن شب قدری که گویند اهل خلوت، امشب است!

وقتی می گوییم اللهم فک کل اســیر؛ آزادی 
همه ی اســیران را از خدا می خواهیم یعنی 
حتی سرنوشت آن مرغ دریایی مهاجری که 
از روسیه به سمت دریاچه ی بختگان می آید 
و گرفتار صیاد شــده است و آزادی آن آهوی 
مادری که شکار شده است برایمان مهم است 
و برایشان دعا می کنیم چه برسد به ... دختر 
شــش ماهه ی فلســطینی که ناجوانمردانه 
همراه خانواده و وطنش محاصره شده است.

)رضا امیرخانی(

رضا امیرخانی

  

روز قدس، روز بیداری و حضور

اکنــون وظیفه ی من و توی هیئتی اســت 
که با شــرکت در راهپیمایــی روز قدس، از 
خواهران و برادران مظلوم خود در فلســطین 
اشــغالی حمایت کنیم. چونان که ارباب مان 
سیدالشــهدا در مقابــل ظلم ظالم ســکوت 
نکرد و بهای آن را بــا جان خود و عزیزانش 

پرداخت.
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بیانات آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

لزوم تفکر و تامل در مفاهیم اعمال شب های قدر
 آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در بیانات خود در خصوص 
شب های قدر و لزوم تقوا در این شب ها ضمن بیان تفاوت 
ها و جایگاه قلب در مفاهیم دینی و جسمی بیان داشتند 
که  امیرالمومنین)ع( بسیار صحبت از قلب کرده اند. همین 
طور قرآن و روایات. شما حالا علی الحساب باطن را بگیرید. 
ما می بینیم یکی مهربان است خب این مهربانی کجای این 
اســت، خب در درون این شخص است. یا طرف نامهربان 
اســت خب این هم در درونش است. خب این باطن هم 
مریض می شود. چطور ظاهر مریض می شود، این باطن 
هم مریض می شود. یک وقت انسان خدای نکرده کور دل 
می شود. خب این هم طبیب دارد مثل بیماری ظاهری. این 
علمای ما طبیب قلوب بودند. در طب جسمی هر روز انسان 
ها بیشتر می شوند اما در طب روحانی متاسفانه هر روز از 

تعدادشان کم می شوند.
مرحوم پدرم نقل می کردند: مرحوم آیت الله العظمی آقای 
خویی مثل اینکه می ترسیدند و یک پرهیزهایی می کردند 
برای رفتن به منزل آقای قاضی. ایشان پیام دادند که شما 
مجتهد هســتی، برای چه روزی مجتهد شدی، خب بیا 
اینجا اگر خلاف شرع بود دیگر نیا. آقای خویی رفت آنجا و  
ماندگار شد و دلش نمی خواست بیاید بیرون. حالا در طبِ 
روحانی متخصص هر روز کمتر می شود. اما صاحبان ادعا 
به قول حافظ طبیبان مدعی هرچقدر دلت بخواهد هست.

برای ما هم اینگونه است برخی از مراجعات که به ما هم می 
شود برای باز کردن دکان است واقعا. در یک جا یک خانمی 
بود می گفت شما این دعا را بخوان مشکلت حل می شود 
یعنی چی آخر. پر شده است از این کتاب ها گاهی هم چند 
دفعه چاپ می شود و مولفانشان پولدار می شود. مثلا می 
گویند این را چند بار بخوان تا حاجت بگیری . خب طرف 
عالم هم نیست که می خواند و چیزی نمی شود بعد از دین 
خارج می شود. دختر خانمی بود می گفت: چقدر از این 
کتاب ها خواندم برای امر ازدواجم و هیچی هم نشد الان 
نماز هم نمی خوانم، گفتم خوب می کنی، این نماز اصلا 
به درد نمی خورد. نماز را اگر به این دیده بشناسی که این 

نماز نماز نیست.
گفتم شماها تقصیر ندارید کسی مواظبتتان نکرده است. 

الان این کتاب ها باید چاپش قدغن بشود. خب 
وزارت ارشاد کارش چیست؟ باید این کتاب ها را 

جلویش را بگیرند. نباید اجازه بدهند. 
خلاصه اینکــه الان برگردیم بــه دامن اهل 
بیت)ع(، برگردیم به دامن قرآن، می فرماید: شما 
اگر تقوا داشته باشید کارهایتان درست می شود، 
حوائجتان هم برطرف می شود. تقوا این نیست 
که دستت را هی ببری زیر شیر آب، بعد خانم 
می گوید: من که تقوا دارم چرا کارم درست نمی 
شود؟ خب شما در خانه بی اخلاق هستی، در 
خانه پرخاش می کنی و درست نمی شود کارت. 
ما چیزها مهم را ول کردیم و چیزهای جزئی 
را گرفتیم. انشــاءالله خدا کند که به دامن اهل 

بیت)ع( برگردیم.
 الان شب های قدر در راه است.  خب ما چکار 
می کنیم؟  ما چه می دانیم از این شب ها، ما 
باید تقوا را از همین شب ها شروع کنیم. ما از 
شب قدر فقط عوام بازی اش را یاد گرفته ایم. 
خب جوشن کبیر خوب است، اما که گفته است 
اینطور جوشــن کبیر را بخوانید، شش ساعت 
انســان را نگه می دارند که جوشــن کبیر را 
بخوانید. بعد می گویند که این چه حرفی است 
. خب بخوانید آنقدر بخوانید تا صبح بعد بک 
یا الله می خوانند و هیچ چیز نمی فهمند. بعد 
با چشم نیم بسته می خوانند. خب اگر کسی 
دوست داشته باشد می رود در خانه خودش می 
خواند مگر شما وکیل وصی مردم هستید؟ در 
این شب ها تقوا را شروع کنیم و توبه کنیم. من 
اینها را جدی می گویم، باید تصمیم بگیرید که 

بد اخلاق نشوید، پرخاش نکنید، پشت مردم صحبت نکنید، 
اینها خیلی مهم است واقعا.

خب اگر شروع کنیم به تقوا و توبه این قلب مریض شده 
شروع می کند به خوب شدن، اینکه کور دل می خواستیم 
بشویم خوب می شود. با توبه این کوردلی هم خوب می 
شود. در حدیث اســت، امام باقر)ع( می فرمایند:بنده ای 

نیســت مگر اینکه در قلب او یک جای سفید است،وقتی 
گناهی را مرتکب شد روی این جای سفید یک جای سیاه 
ایجاد می شــود. اگر توبه کرد آن سیاه که افتاد بود وسط 
آن ســفید پاک می شود. اما اگر آمد غرق در گناهان شد 
دوباره این می ماند. بعد می فرماید: تقوا را امیر بالاسر همه 
کارهایتان قرار بدهید. اگر غرق در گناهان شد آن سیاهی 

بیشتر می شود حتی این سفیدی قبلی را هم کاملا می 
پوشاند. بحق حضرت باقر)ع( ما این گونه نشویم، بعد می 
فرماید: اگر اینگونه شد، ابدا صاحب این قلب دیگر خیر نمی 
بیند. « مراقب باشیم.  توبه کنیم، نگذاریم این سیاهی بیشتر 

»همانا دین در نزد خدا فقط اســام اســت. و اهل کتاب )درباره آن( اختلاف نکردند مگر شود. 
پس از آنکه )نسبت به حقانیت آن( آگاهی پیدا کردند. این اختلاف به خاطر حسد و تجاوز 
میان خودشــان بود و هر که به نشانه های خدا کفر ورزد  )بداند که( خدا زود به حسابها 
می رسد. اگر باز هم با تو به جدال پرداختند بگو من و همه پیروانم به خدا روی آورده ایم و 
به اهل کتاب و دیگران بگو آیا شما هم تسلیم خدا شده اید؟ اگر تسلیم شدند، قطعا هدایت 
یافته اند و اگر روی گرداندند )بر تو دشوار نیاید( که وظیفه تو تنها همان رساندن پیام است 
و خدا به احوال بندگان بیناست. آنها که به نشانه های خدا کفر می ورزند و پیامبران را به 
ناحق می کشند و از مردم کسانی را ا که به عدالت دعوت می کنند، سر به نیست می کنند؛ 
به  اینان عذابی دردناک مژده ده.  اینهایند که کارشان در دنیا و آخرت تباه می شود و برای 

آنان هیچ یاوری نخواهد بود.« 
 خداوند در آیه های 9١ تا22  ســوره آل عمران با صراحت می گوید: » ان الدین عند الله 

الاسلام«؛ تنها دینی که در نزد خدا مورد قبول است اسلام است.
اســام چیست؟ تنها دینی است که خدا او را می پذیرد. دینی که هم پیغمبر باید داشته 
باشد و هم پیروانش، هم اهل کتاب، هم یهود و نصاری، و هم امّیّین. اصطلاح امی در زبان 
فارسی به معنای عوام است و در مقابل اهل کتاب، یهود و نصاری که خود را نسبت به مردم 

دیگر خواص تلقی می کردند؛ به کار می رود.
برای شناخت اسلام از قرآن بهره می گیریم. اسلام،یعنی چیزی را پذیرا بودن بی آنکه در 

برابر آن مقاومت و حساسیت منفی داشته باشیم؛ پذیرش کامل. 
قرآن از دو نوع پذیرش یاد می کند: یک نوع عبارت اســت از اســام سیاسی، مصلحتی و 
تابعیتی که قرآن با صراحت به آنها می گوید شما مسلمان شده اید بی آنکه ایمان به دل 

شما راه یافته باشد.
دوم اسلام واقعی، قلبی، سازنده و عملی. قرآن با این تاکید همه را به اسلام قلبی و سازنده 
عملی که انسان ساز است، دعوت می کند. اسلامی که مدافع حقوق مظلومان و محرومان 
است. اسلام جهاد با دشمنان و سازش ناپذیری با زورگویان و فتنه گران؛ اسلام عدالت خواه. 

اسلامی که به تعبیر امام خمینی )ره( اسلام ناب محمدی است.
مسلما هرجا که پرچم حق برافراشته شود، باطلی در مقابلش قد علم می کند و در برابرش 
می ایستد. اسلام هم از این قاعده مستثنی نیست. دشمنان از ظهور و حضور اسلام راستین 
هراســان بوده و هســتند و مانع از شناخت و عمل به اســام حقیقی توسط توده مردم 
می شوند. لذا برای مقابله با دین خدا، از دینی استفاده می کنند که امام خمینی)ره( از آن 
به عنوان اسلام آمریکایی یاد می کند. اسلامی که برده دلار و غرق در فساد و اشرافی گری 
است. اســامی که ظاهرش اسلام است اما در خدمت هدف های آمریکایی و صهیونیسم 
اســت. امروز خطر اسلام آمریکایی از خطر ابزارهای نظامی و سیاسی آمریکا کمتر نیست 
و باید از عناصر آن، چه در لباس عالم دین و چه در لباس سیاستمدار برحذر بود. آنها دام 
های انحطاط اخلاقی و تفرقه افکنی میان مسلمانان را پهن کرده اند و مادامی که ما هوشیار 

نباشیم و به تقوا دعوت نکنیم، گرفتار این دام شده ایم.
مسلمان آمریکایی به اندازه آمریکا خطرناک است چرا که چنین کسی نماز و روزه خود را 
به جا می آورد، هیئت برپا می کند؛ اما در مقابلش رشوه هم می گیرد. کم فروشی می کند. 

ربا می گیرد و ریا می کند. شاهانه زندگی می کند و شاهانه عمل می کند. به عقیده اش 
محبت کافی است و اطاعت لازم نیست. چنین کسانی تا وقتی دنیای آن ها برقرار باشد دین 
را قبول دارند. باید مراقب یتیمان اسلام بود چون آنها هیچی از اسلام نمی دانند. سر سفره 

دین می نشینند اما برای دین فداکاری نمی کنند.
 دشــمن نسبت به مسلمانان بغض دارد؛ چندین سال است که تحت سلطه غربی ها قرار 
گرفته ایم. شناخت آنها از اسلام روز به روز بیشتر می شود. هدف آنها جنگ میان مسلمانان 
اســت. آنگاه که مذاهب اسلامی گریبان یکدیگر را بگیرند و بجنگند، دشمن نفس راحت 
می کشد و آنگاه که تفکر جهادی، خلوص و زیرکی در مدیریت و در نهایت تئوری عملی 
اســام کمرنگ و قدرت، شهوت و اسلام ســرمایه گذاری و یا اسلام داعش پر رنگ شوند، 

دشمن پیروز نبرد حق علیه باطل است.
اگر مسلمانان با معارف قرآن و اهل بیت)س( انس داشته باشند و در ساختن بینش اسلام 
حقیقی و کفر ستیز کوشا باشند، ارتباط و اتصال به خدا مانع از بروز خیانت به خدا می شود 

و جهان، بیدار از اسلامی می شود که از قدرت و مال دنیا به دور است.   

ویژگی های اسلام آمریکایی

قبل از هر چیز باید نگاه کرد که هدف ما از »هئیت« 
چیست؟تا بعد توقعاتی را که داریم روشن کنیم.در 
هر امری ابتدا باید هدف مشخص باشد.فرض کنید 
بخواهید در یک زمین ساختمان بسازید،به فراخور 
هدف و اینکه ساختمان مورد نظر مسکونی است یا 

مسجد یا کتابخانه و... نقشه و اسباب متفاوت است.
برای آنکه هیئتی هم راه ببیندازیم اول باید مشخص 
باشد که چه هدفی داریم؟گذاشتن اسم و ... که ساده 
است.یک اسم مبارک انتخاب می کنید آنچه که مهم 
است این است که هیئت باید  محلی باشد که » عده 
ای به این محل بیایند و حسینی شوند و به اهداف ابا 
عبدالله )ع( نزدیک بشوند!لازم نیست هر کسی وارد 
میشود از همان ابتدا حسینی باشد! اما وقتی از درب 

هیئت بیرون می رود حسینی شده باشد!«
خب برای یک همچین چیزی چه باید کرد؟
اول باید امام حسین )ع( را خوب شناخت. 

برای همیــن اگر دقت کنید در هئیات موجود نمی 
شود ادعا کرد که ما حرف آخر را می زنیم! اما باید به 
این سمت حرکت کنیم. اگر نمی توانیم 1000 را به 
مردم بدهیم  حداقل10 را بدهیم. یک مدال ارزشی 

به افراد اضافه کنیم.
- خب این یک اخلاقیــات خاصی را می طلبد! اولاً 
خود هیئت داران)خدام( باید متخلق به اخلاق هیئتی 
باشند.به نماز اول وقت اهتمام داشته باشند.شب ها 
برنامه به قدری طولانی نشود که نماز صبح قضا شود.
به خاطر مستحب ،واجب زیر پا گذاشته نشود. حتی 
زمانی که آمریکا بودیم،در روزی به عنوان روز حسین 
)ع( )عاشورا( که برنامه داشتیم،هنگام اذان پرچم ها 

پایین گذاشته میشد و نماز اقامه میشد.
 اول اقامه نماز؛ بعد هئیت ... 

چه کار مــی کنیم؟ خود امام حســین )ع( در روز 
عاشورا در شرایط سخت آن روز نماز را ترک کردند؟ 
نه! بلکه به بهترین شکل و به جماعت نماز خواندند! 

پیداست که میخواستند نماز احیاء شود!
- خب حالا برویم ســراغ اخلاق هیئت! هیئت امام 
حســین )ع( اخلاقیات خاصی را مــی طلبد.تمام 
اعضای هیئت از کفشــدار تا مداح و روحانی و... باید 
اخلاقیات را رعایت کنند،برای مثال در برنامه هایی 

مانند موکب های پذیرایی در جشــن ها سد معبر 
نکنند و مزاحم مردم نشــوند که این کار در اسلام 
حرام اســت.همینطور درمورد صدای پخش مراسم 
که نباید مزاحم همســایه ها شــود و... .در هیئت از 
انجام آنچه موجب وهن و سســت کردن مقام امام 
حســین)ع( است باید پرهیز شود که این امر حرام 
اســت! برنامه هیئت باید حساب شــده باشد مانند 
برنامه خود امام حســین)ع( از مکه تا کربلا!.اینگونه 

نباشــد که ما فکر کنیم در دستگاه امام حسین)ع( 
آزادیــم هرکاری که می خواهیم انجام دهیم چراکه 
ارباب مــا اباعبدالله)ع( هــم کاری را می کردند که 
خداوند خواسته است!بنده خدا باشیم،نه بنده نفس!!!
برای همین بچه های هیئتی، باید نگاه کنند مطالبات 

مقام معظم رهبری در این زمینه چیست؟ایشان از 
وعاظ،خدام،سخنرانان و.. چه خواستند؟!

عمده ی حرف های بنده همین بود:
- ملاحظه ی حرمت اباعبدالله 

- تلاش برای رسیدن به اهداف ابا عبدالله ) س( 
لذا هیئت باید یک روحانی مطلع و دلســوز داشته 
باشــد که برنامه ها با ایشــان چک شود چراکه اگر 
خطایی از هیئتی سربزند نمی گویند فلان آقا خطا 

مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی، پیرامون ویژگی های هیئت انقلابی و حسینی

درآمریکا هم اول اقامه نماز بود، بعد هیئت !

  معرفی کتاب  صداهای قبر را بشنویم

آیت الله مجتهدی )ره(: ما در مفاتیح در دعایی می‌خوانیم 
که خدایا برای تاریکی قبرم گریه می‌کنم. خدایا برای تنگی 
لحدم گریه می‌کنم. آخر زندگی انسان قرار گرفتن در قبور 
است و حدیث داریم که شبانه‌روز، قبر ما 5 کلمه را صدا 
تو  تنهایی  خانه  من  می‌گوید:  صبح  به  صبح  قبر  می‌کند. 

هستم، برای خودت انیسی پیدا کن با انجام کار خیر!
 قبر همچنین به ما می‌گوید که منم خانه تاریکی تو، یک 
چراغی برای خودت بفرست! می‌گوید: من خانه پر از کرم 
و عقرب توام، زهری بفرست تا کرم‌ها را بکشد! در گذشته 
قم  در  می‌گفت:  حق‌گو،  سعید  حاج  نام  به  بود  شخصی 
جنازه‌ای را بردیم تا دفن کنیم، قبر پر از عقرب بود و هرچه 
از آنها را می‌کشتیم باز هم در قبر می‌جوشیدند و در آخر 
خسته شدیم و جنازه را روی عقرب‌ها گذاشتیم و روی آن 

خاک ریختیم.
ما  باشیم،  مردن  فکر  در  و  بشنویم  را  قبر  صداهای  این   
آن‌چنان شیفته دنیا هستیم که بی‌هوش شده‌ایم و آدمی که 
بی‌هوش باشد،‌ هیچ نمی‌فهمد. از خدا بخواهیم ما را هوشیار 
تا 40 روز ثواب  کند....  اگر کسی غیبت دیگری را بکند، 
نوشته  اعمال آن شخص )غیبت شونده(  نامه  او در  اعمال 
می‌شود و این حدیث است. غیبت کردن، دروغ گفتن، نگاه 
کردن به نامحرم، گمان بد به کسی زدن باعث می‌شود که 

حسنات آدمی از بین برود.
خدایا کاری کن از برکات ماه رمضان استفاده کنیم. برخی 
استفاده نمی‌کنند و حتی برای سحر بلند نمی‌شوند. برای 
استفاده از برکات ماه رمضان باید هنگام سحر بیدار شد و 
دعا خواند و عبادت کرد. حتی آنان‌که مسافر هستند و یا 
به علت بیماری روزه نمی‌گیرند، هم وقت سحر بیدار شوند 

و بهره ببرند.
 بهره ماه رمضان بهشت و بهره‌های معنوی است. بهره‌‌هایی 
آنها  به  رسیدن  برای  باید  که  معنوی‌اند  می‌دهد،  خدا  که 

دعا کرد.

 )49 )سـال  هیئـت  تاسـیس  زمـان  از 
پدرایشـان درایـن مـکان روضـه خوانـی می 
کردنـد. امـا ایـن مـکان از سـال 54 بـه نـام 
هیئـت محبـان حسـین)ع( شـناخته شـد. 
هیئـت ایشـان اولیـن هیئتـی بـود کـه عَلم 
هـای بـزرگ خیابانـی وعلـم هایـی 13تیغه 
اسـتفاده  و  چرخاندنـد  کرمانشـاه  رادر  ای 
هـای  علـم  هـا  هیئـت  ازآن  قبـل  کردنـد 
پشـت  کـه  داشـتند  تیغـه  3یـا4  کوچـک 
منبرها می گذاشـتند. درآن زمـان درهیئات 
فقـط  نبـود  دادن  وغـذا  دادن  شـام  رسـم 
درروزعاشـورا  کرمانشـاه  بـزرگ  دوهیئـت 
نهارآبگوشـت ویاپلومـی دادنـد بـه یک چای 
ویـا نقـل درجشـن هـا اکتفامـی کردنـد وبه 
ایـن صورت نبود کـه مردم بـرای غذادرصف 
بایسـتند )کاری بـه خـوب یابد ایـن موضوع 

نـدارم( 
 هیئت های بزرگ کرمانشاه درآن 

زمان  کدام ها بودند؟ 
هیئـت اشـرافیانِ جنـاب آقـای محمـدی، هیئـت بنـی زهـرا )متعلـق بـه کاظـم 
ابوالفضلـی(، هیئـت افکار)عباسـیه کنونی( و دسـته مرشـد نجف )بـالای پل هوایی(

 هیئت شما هنوزبرنامه دارد؟ 
بلـه پدربنـده ایـن دوبـاب حیـاط راوقـف هیئـت کـرده اسـت وبـرادرم اقـای بیـژن 
اکبـری اکنـون متولی هیئت هسـتند وهیئـت ماهرسـاله درایام محرم وصفـر برنامه 
دارد وازسـال 63 یـا64 کـه ارشـاد اسالمی مجوزتعزیـه داد ماهرسـاله تعزیـه هـم 

داریـم. میـراث فرهنگـی بـه زودی قصدمرمـت سـاختمان هیئـت دارد.

 تفاوت هیئت های کنونی با هیئت های قدیمی؟
محتواکه همان اسـت مراسـم منحصربه امام حسـین اسـت مداح ها هم درهرعصری 
خـوب و بـد دارنـد الان مـداح هـای خـوب زیـادی تربیت شـده انـد امانکتـه ای که 

هسـت درگذشـته مثـل لمروز بحـث پول ومادیـات چندان مطـرح نبود.
مثـل امـروز صفـوف طولانـی بـرای دریافـت نـذری نبـود یک چـای خوردن سـاده 
بـود اینطـور نبـود که هیئـت ها نهاروشـام درظـروف یـک بارمصرف بدهنـد ومردم 

مجبورباشـند درصـف بایسـتند شـاید کسـی شـرم کند ونتوانـد درصف بایسـتد. 
به نظرمی اید درگذشته اخلاص کمی بیشتربود.

درنگ

چه خوب است در ماه مبارک رمضان به جای اتلاف وقت 
در مطالب بی محتوا و گاهی مفید ولی زودگذر شــبکه 
های اجتماعی به مطالعه ی کتابهای مستدل و ماندگار 
بپردازیم و بر علم و ایمان خود بیفزاییم. به مناسبت شب 
های قدر در این قســمت کتاب هایی در باره ی زندگانی 
امیرمومنان علی علیه الســام پیشنهاد می شود. شاید 
تاکنون کتابهای زیادی در این باره مطالعه کرده باشــید 
ولــی کتابهای پیش رو دو اثر متفاوت و جذاب از زندگی 
قرآن ناطق و وحی مجســم حضرت امیرالمومنین علی 

علیه السلام است. 
»علی از زبان علی«

زمانی مطالعه ی یک زندگــی نامه جذابتر و به واقعیت 
نزدیکتر اســت، که از زبان خود شــخص باشــد، دکتر 
جعفر شــهیدی نویسنده ی این کتاب در مقدمه چنین 
می نویســد: ماهها و می‏توان گفت ، سالهاست میخواهم 
قلم بردارم و صفحه ‏هایى پیرامون زندگانى امیر مؤمنان 
علــى )ع( بنگارم . هر بار که خود را آماده میکنم ، ندایى 
از درونم میشنوم: »آهسته باش !چه گستاخى!میخواهى 
در ایــن میدان پهنــاور درآیى و بضاعــت اندک خود را 
بنمایى؟نمیدانى مهتاب به گز پیمودن اســت و دریا را با 
مشت تهى نمودن.در میا! که عرصه سیمرغ نه جولانگه 
تو اســت.« از خود پوزش می‏خواهم و قلم را به یک سو 
مینهم. دیرى نمیگذرد که دیگر بار شوق، عنانم ‏بگسلاند و 
بی خواست من ، مرا میراند ، که آخر از مورچه و ران ملخ 
و پیشگاه سلیمان یادگیر .مگر نمی‏دانى در آستانه بزرگان 
از هر کس به اندازه توان او چشم م‏ىدارند؟»خدایا!چه باید 
کرد؟«سرانجام به خود گفتم درست است که پرداختن به 
چنین کار در توان تو نیست،اما به خود منگر که بضاعتت 
چیست،بنگر که سخن درباره کیست.او دستگیر ناتوانان 
اســت و یاور درماندگان .از لطف خدا و ســخن شاه اولیا 

مدد خواه!
این کتاب در 208 صفحه به شرح برهه های گوناگون از 
زندگی مولای متقیان علیه السلام می پردازد که توسط 
انتشــارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی نشر و روانه ی بازار 

شده است.
جهــت دانلود رایگان این کتاب نیــز می توانید به کانال 

تلگرام هیئت امروز مراجعه فرمایید.

»قدیس«
دوســتداران رمان می توانند جهــت مطالعه ی زندگی 
حضرت امیر علیه السلام از کتاب »قدیس« بهره گیرند 
این کتاب روایتی نو و بسیار جذاب از زندگی گوهر دردانه 
ی آفرینش است که توسط ابراهیم حسن بیگی به رشته 
ی تحریر در آمده اســت و داســتان کشیشی روسی را 
روایت می کند که علاقه ی بسیاری به جمع آوری نسخ 
خطی دارد که این علاقه باعث می شود که به شخصیت 
امیرالمومنین، علی علیه الســام علاقه مند شــده و در 
این حین اتفاقات جالبی از جمله ملاقات با شــخصیت 
مشهوری چون جرج جرداق روی می دهد با مطالعه ی 
این کتاب هم می توان از یک داستان پلیسی جذاب لذت 
برد و هم اطلاعات بسیار مفیدی از زندگی امام علی علیه 
السلام کســب کرد. این کتاب توسط انتشارات نیستان 

انتشار یافته است. در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
بعد کشیش لبخندی زد و به پسرش سرگی نگاه کرد و 
ادامه داد؛ درست مثل آن شبهایی که موقع خواب برایت 
کتاب می خوانــدم، البته این بار نه برای خواب که برای 

بیداریت می خوانم.

گفتگوی هیئت امروز کرمانشاه با حاج آقا علی اصغراکبری

تاریخ شفاهی هیئت های استان از زبان ایشان 

وب سایت های اطلاع رسانی هیئات شهر کرمانشاه

  سایت کربلاییان
karbalaiyan.ir

  سایت ثمین
samin.ir

  سایت مداحان
madahan.com

نشریه هیئت امروز کرمانشاه آمادگی خود را برای انتشار اخبار همه هیئات استان اعلام می‌کند.
heyatemroz@gmail.com

۰ ۹ ۳ ۷ ۸ ۸ ۴ ۷ ۵ ۴ ۷

به نظرمی آید درگذشته اخلاص کمی بیشتربود.

  برکات هیئت

و  السلام  علیه  علی  متقیان  مولای  عزاداری  ایام  به  باتوجه 
عزاداری دسته جات و هیاتهای مختلف لازم دیدیم بارجوع 
بااین  رابطه  بزرگان وداستانهای دلسوختگان در  به سخنان 
مهم صحبتی داشته باشیم در ابتدا داستانی از یک دلسوخته 
یاد  به  او چیزی  واقعی  نام  از  که:کسی  کرمانشاهی  ذاکر  و 
ندارد؛نقل میکنیم....ایشان به اقام یاحسین معروف بوده است 
و پیر غلامان هفتاد هشتادساله کرمانشاهی ؛سید بلند قامت 
را در کسوت روحانیت در دوره گرد مجلس  اندامی  تکیده 

سیدالشهدابوده است را به یاد دارند.
چندبرگی  کرمانشاه  بزرگان  کتاب  نویسنده  یوسفی  استاد 
داده  اختصاص  یاحسین  اقام  سرگذشت  به  را  کتابش  از 
از  یکی  فوت  با  شد  مصادف  ایشان  رحلت  گفت  است..وی 
متولیان کرمانشاهی .شبی که در ارامستان کرمانشاه تابوت 
اقایاحسین تنگ دست را آوردند همزمان شد با اوردن تابوت 
آرامستان  قاریان  از  یکی  به  ثروتمند  خانواده  متمول.  مرد 

سپردندکه تاصبح برای پدرشان قران بخواند.
یوسفی گفت: قاری هنگام قران خواندن تابوت آقایاحسین 
را هم از سردلسوزی نزدیک میاورد تا صدای قران به اوهم 
را  دقایقی  خواهد  می  خوان  قران  شب  های  برسد.نیمه 
بخوابد و از سرماروکش تابوتها را برمیدارد و رو انداز خودش 
اقام  روکش  و  مخملین  ثروتمند  مرد  تابوت  میکند.روکش 
میکند. جا  جابه  روکشهارا  اشتباه  به  ساده.قاری  یاحسین 
خانواده مرد ثروتمند فردا جنازه ی باروکش مخملین را که 
گمان می کرده اند بدرشان است با خود به کربلا میبرند و 
آنجا هنگام گشودن تابوت و تلقین متوجه مساله میشوند و 
اینجا دفن شود.  این است که  این مرد  لیاقت  بسر میگوید 
ایشان آرزو داشتند که در کربلا دفن شوند ولی بدلیل ضعف 
مالی این مساله محقق نمی شدتا اینکه این معجزه رخ داد. 
آقام یاحسین در روضه ها فقط یا حسین های بلند وکشیده 

میگفت ک اشک مردم از صدای ایشان فوران میکرد...
هیات  پرست  سر  و  کرمانشاهی  غلامان  پیر  از  غریب  مراد 
نزدیک  از  را  یاحسین  آقام  :من  نیز گفت  بن جعفر  موسی 
سخن  پدرم  با  چندکلامی  که  بود  ۱۰سالم  ام...۹یا  دیده 
گفت و من نیز هنوز صدای او را در ذهن ثبت دارم. غریب 
اظهار داشت: امروز میبینیم که برخی از مداحان روضه ی 
باز و پی  سیدالشهدا؛ برای گریاندن مستعمین روضه ها را 
برده میخوانند ولی به یک یاحسین آقام یاحسین نمی شوند. 
برای  نفس  کردن  خرج  در  اخلاص  بدانند  ماباید  مداحان 
اباعبدالله راز نافذ بودن مدح و ذکری است که می خوانند...

در  همیشه  کرمانشاهی  یاحسین  آقام  نام  حال  هر  به 
میان هییتی ها و مردم کرمانشاه نمونه ای از عنایات حضرت 

سیدالشهدا است.

مردی که او را به نام آقام یا حسین می شناختند

  شرم از رخ علی کن!

امیر  مدح  در  زیبا  ای  قصیده  بروجردی  حاجب 
المومنین، علی )ع( سرودند که شاه بیت آن این بود: 

	
حاجب اگر محاسبه حشر با علیست

 من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن!

همان شب در عالم رویا مولا علی بن ابیطالب )ع( 
به خواب ایشان آمده و فرمودند :

اجازه  اگر  اما  ماست  در دست  محاسبه  چه  اگر 
بدهی من بیت آخر شعرت را اصلاح کنم!

حاجب عرض میکند :
یا مولا شعر برای شما و در مدح شماست!

را  آخرت  بیت  پس  میفرماید  علی)ع(  حضرت 
اینگونه بنویس :

حاجب اگر محاسبه حشر با علیست
شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن

کرد،به اسم بزرگان دین تمام میشود.می گویند فاطمیون 
خطا کردند یا  هیئت امام حســین)ع( یا حضرت علی 
اکبر)ع( و... به خطا رفتند بنابراین باید بسیار مراقب بود.
حواسمان باشد این خطاها و خرابی ها  از پیروی از نفس 
می آید! همیشــه نفس خطا می کند و به اشــتباه می 
کشاند ... شما در دعاها می بینید، امام )ع( وقتی به نفس 
خودش بر میگردد عرضه میــدارد) به خداوند( :من آن 
کسی هستم که خطا می کنم، من آن کسی هستم که 
فراموشــکارم، معصیت کارم، قدرنشناسم... وقتی به او ) 

خدا( می رسد می گوید: تو بخشنده ای، تو مهربانی ... 
والسلام علیکم و رحمه الله 

  لزوم پرهیز از خرافه گرایی در مداحی

 بیانات مقام معظم رهبری در حضور مداحان
سال1394

تراشی  و مشکل‌  گرایی  انحراف، خرافه  از  پرهیز 
در عقاید جوان‌ها

ذهن  در  گره  یک  و  می‌گوییم  را  کلمه‌ای  ما  گاهی 
چه  را  ها  گره  این  می‌آید.  وجود  به  مخاطب  جوان 
بیان  با  ما  را که  این گرهی  باز کند؟  کسی می‌خواهد 
بی‌توجهی  با  یا  خودمان  غلط  بیان  یا  خودمان  ناقص 
این جوان‌ها بوجود  و بی مسئولیتی خودمان در ذهن 
این گره  را دچار مشکل می‌کنیم.  او  می‌آوریم، عقیده 
چگونه باز خواهد شد؟ این‌ها مسئولیت است. اینکه ما 
مجلس عزاداری و مدح سید الشهدا را )که عظمت او 
به خاطر شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در 
راه خدا است، عظمت او به خاطر گذشت است، گذشت 
از همه مطلوب‌ها( در  از همه خواسته‌ها،  از همه چیز 
به یک  تبدیل کنیم  را  ما مجلس  یک چنین مجلسی 
مجلس سبک، به جایی که تعدادی جوان لخت ‌شوند 
و بالا و پایین ‌بپرند وندانند که چه می‌کنند.آیا این کار 
درست است؟ این شکر این نعمت است؟ نعمتی که خدا 
به شما داده است. این صدای خوش نعمت است. این 
توانایی اداره مجلس نعمت است.....بنابراین من جامعه 
مداح را از ته دل دوست می‌دارم ، برایتان دعا می‌کنم. 
خداوند ان شاا... به شماها توفیق بدهد و کمک کند. اما 
این را هم عرض می‌کنم که انتظارات از جامعه مداح ، 
امروز و در جامعه ایرانی و در کل نگاه منطقه‌ای، انتظار 

بالایی است.
مداحان کتاب مدح فضیلت را در دست دارند

ظالمان  و  ستمگران  که  بودند  کسانی  تاریخ  طول  در 
و زور گویان را مدح می‌گفتند و مدح می‌کردند امروز 
هم هستند. امروز هم در دنیا کسانی هستند که زبان 
قلم  یا  عالم  انسان‌های  ترین  پلید  مدح  به  می‌گشایند 
شان را با مزد، مزدی کثیف و پلید در این راه به کار 
و  حنجره‌تان  نفستان،  زبانتان،  برعکس،  شما  می‌برند. 
قدرت هنریتان در خدمت مدح فضیلت است. خاندان 
پیغمبر خاندان فضیلت اند، سر تا پا فضیلت....شما در 
واقع با مدح  فضیلت خاندان پیغمبر، مدح خودتان راهم 
می‌کنید. شرافت این شغل را در واقع نشان می‌دهید. 
شما کتاب مدح فضیلت را در دست دارید و این شرافت 
را  حرفه  این  قدر  شما.  حال  به  خوش  است.  بزرگی‌ 

بدانید.
لزوم مغتنم شمردن حضور در جمعیت‌های بزرگ 

در مجالس مداحی
را  بزرگی  بسیار  فرصت  کشور  مداح  جامعه  امروز 
با  می‌دهید  تشکیل  مجالسی  شما  دارد.  اختیار  در 
جمعیت‌های بزرگ، گاهی جمعیت‌های چند هزار نفری 
پای منبر شما و پای مدیحه سرایی و مرثیه خوانی شما 
جمع می‌شوند. غالبا نیز جوان‌ها هستند. از این فرصت 
بهتر؟ این همه مخاطب، این همه دل آماده شنیدن و 
نیوشیدن، این همه نفوس آماده تربیت شدن. این‌ها در 
این فرصت‌ها را مغتنم شمارید و  اختیار شما هستند. 

بهترین استفاده را بکنید.
لزوم استفاده از فرصت مداحی برای ترویج معارف دینی

معارف  تبلیغ  چیست؟  فرصت  این  از  استفاده  بهترین 
این  بزرگواران  این  که  چیزی  همان  تبلیغ  دین. 
نشانه‌های عظمت و فضیلت برای خاطر آن جان خود 
این همه  بردند.  این همه رنج  و  را کف دست گرفتند 
مصیبت کشیدند. حادثه عاشورا بوجود آمد. این‌ها برای 
چه بود؟ برای ترویج معارف دین بود. از این فرصت برای 
ترویج معارف دین، برای سوق دادن نسل جوان به عمل 
به دین، به عمل به شریعت، به عمل به مسئولیت‌های 
بزرگ این دوران استفاده کنید. امروز کشور ما ملت ما 
عمل  درست  فهمیدن،  درست  محتاج  اسلام  دنیای  و 
الگو است.  ایران  ایستادگی کردن است. ملت  و  کردن 
در میان ملت، جوانان موتور حرکت اند و این جوانان در 
اختیار شما هستند.در واقع موتور حرکت دنیای اسلام 
تبلیغ  را  معارف دین  زیر کلید شماست.  معنا،  به یک 
کنید. آنچه را که این جوان‌ها احتیاج دارند، برای پاک 
برای سبک زندگی اسلامی،  برای پاک زیستن،  بودن، 
برای مسلمان شدن به معنای واقعی کلمه، برای عاقبت 
به خیری، این را به جوانان  یاد بدهید. این در اختیار 
شماست.... این همه مجلس، این همه گوینده، این همه 
خواننده، این همه شاعر، این همه صدای خوش، از این 

فرصت‌ها استفاده کنید.
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 نشانی: نرسیده به سه را ه شریعتی سمت راست

خاطره ای از خادم الحسین حاج بهروز لرستانی
اولین بار سال 61 همراه برادرم سهراب که تازه به عضویت بسیج در آمده بود 
دیدمش، لبخندی برچهره ی آرام  و صمیمیش زود مرا مجذوب خودش کرد.
بعد از رفتن شهاب گویا چیزی را گم کرده باشی بی تاب شدم و دلم از رفتن 

شهاب تنگ شد. 
با  را  رفتم، دوباره شهاب  نواب  به مسجد  نماز  اقامه  برای  غروب همون روز که 
ورود  با  بودن،  کردن  گرم صحبت  که  دیدم  زارعی   و  اجاقی  کشفی،  شهیدان 

مرحوم آیت اله سید مرتضی نجومی همگی جهت برپایی نماز وارد  شبستان 
شدیم و من بین برادرم و شهاب ایستادم. فضای در و دیوار مسجد پر شده 
بود از عطر شهدا و عطر جبهه ها، شهاب مانند خیلی از شهدا به نماز اول 
وقت اهمیت می داد و همیشه قبل از نماز در مسجد حضور داشت بسیار 
متواضع و خاکی بود و هنگام ورود به مسجد به نظافت مسجد و یا قرائت  

قرآن مشغول می شد.
جمعه ها غروب یک ساعت مانده به اذان در حسینیه دارالشفا  حضرت زهرا 
سلام الله علیها برنامه قرائت  دعای سمات و توسل به اهل بیت داشتیم، دعا 
از ذاکران حاج علی نظری، حاج بهزاد لرستانی، حاج علی  را معمولا یکی 
اکبر پروینی یا شهید شهاب می خواند و روضه ی شهاب به خاطر علاقه ی 
عجیب به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها  اکثر اوقات  به روضه ی مادر 
ختم می شد. عجب حال و هوایی  داشت روضه های شهاب! پر از اشک و ناله 
بود واقعا. روزهای قشنگی بود. شاید به همین دلیل و ارادت خاص به خانوم 
حضرت زهرا سلام الله علیها بود که پیکر مطهرش بعد از شهادت در منطقه 

ی شلمچه در عملیات کربلای 5 حدود 3 ماه بی نام ونشان بود و کسی از او خبر 
نداشت. شهاب به دلیل جراحات و ترکش های زیادی که خورده بود به مرد آهنی 
معروف بود. کم حرف، ذاکری با اخلاق که اخلاق را اولین گام در مداحی می 
شمرد، عارفی شب زنده دار، تخریبچی هوای نفس، اهل عمل و ولایت مدار بود 

و با آن سن کمی که داشت درس های بزرگی برای نسل بعد به جای گذاشت. 
روحش شاد ان شالله که رهرو راهش باشیم. 

سلام اولین بار که شهید والامقام شهاب الدین خالصی را دیدم سال 1361بود 
که درمحل کارم، ساختمان چند طبقه الفتی که الان سپاه درآنجا مستقراست. 

روبروی اداره کل ارشاد اسلامی وسینما آزادی قراردارد.
برادر  یکدفعه  که  میکردم  رسیدگی  دبیرخانه  امورات  به  ششم  درطبقه  داشتم 
افتخارعضویت بسیج درآمده بود را دیدم ونوجوانی  به  تازه  کوچکم سهراب که 
نورانی وخوش سیما وبالبخندی برلب که هیچگاه فراموشش نمیکنم ،همراهش 

بود که برق از سرم پرید و محو جمال وکمالش شدم وهمان جا مهر و محبتش 
بدلم رسوخ کرد. خدایی دوتایی بهم میامدن هردوخوش سیما ونورانی بودن. من 
که مست شده بودم وسیراب از دیدن وشنیدن حرفهای که با یک وقارخاصی بیان 
آنها راخنداندم. باز کردم وکلی  میکرد، نشده بودم، سرشوخی ولطیفه گویی را 
ساعتی گذشت و رفتند ومن طاقت دوریشان را نداشتم، نمی دانم چطور غروب 
شد وخودم را رساندم مسجدنواب، چون رزمندگان همه درمرخصی ها درمسجد 
ودیگر  شهید  دوباره  بله  آمدند.  می  دوستان  ودیدن  جماعت  نماز  برای  نواب 

به  با هم  و  بودند  باهم دوست شده  بسیج  بواسطه شجره طیبه  رزمندگانی که 
مساجد وحسینیه ها می رفتند را دیدم و هر کدام بویی وجمالی نورانی داشتند، 
مثل شهید سید محسن کشفی، شهید احمد سالمیان، شهید عموحسین اجاقی، 
شهید زراعی وعزیزانی که بعدا شهید یا اسیر ویا جانباز شدند. هرکدام از دیگری 
عزیزتر وحیاط مسجد چه باصفا شده بود و همه درحلقه هایی جداگانه مشغول 
با آمدن آیت الله نجومی )ره( همه پشت سرایشان  بودند.  صحبت واحوالپرسی 
برای اقامه نماز داخل شبستان مسجد جمع شدیم. من در میان داداشام سهراب 
وشهاب قرارگرفتم وکلی خوشحال بودم. چه نمازی بود وهوا هوای جبهه وصفا 
وصمیمیت موج میزد. خلاصه گذشت تا طاقتم طاق شد ودلم هوای بچه های 
مسجد وجبهه را نمود. گفتند می خواهیم برویم سری بزنیم ببینیم چه کسی می 
آید؟ گفتم منم می آیم. با تویوتای پانکی و میگ زمینی )لقبی که برای تویوتا 
های قدیمی وجدید توسط رزمنده ها داده شده بود( رفتیم تنگه کارخانه سیمان 

در دل کوه وبا آنها شبی را گذارندیم. ودیگر دیدارهایمان در دعای سمات روزهای 
جمعه در حسینیه دارالشفاء حضرت زهرا)س( ازساعت3 بعداز ظهرتا یکساعت 
به اذان مغرب که دعا شروع میشد می نشستیم وبه سخنرانی آیت الله مظاهری 
که ازطریق سیستم صوتی توسط ضبط سوت پخش میشد گوش می دادیم و 
بعد زیارت عاشورای حاج منصور ارضی وکلی گریه میکردیم.تازه آماده میشدیم 
وحاج  نظری  علی  وحاج  لرستانی  بهزاد  حاج  توسط  سمات  دعای  قرائت  برای 
اکبرپروینی وشهاب خالصی. روضه ها بخاطر عشق وعلاقه شهاب بسوی روضه 
مادر سادات کشیده میشد و جلسه ازشدت ناله وگریه شهاب ودیگر بچه ها 
حال وهوایی خاص بخود می گرفت.کلی سینه زنی میکردبم.بعد برای نماز 

جماعت می رفتیم مسجدنواب.یادش بخیر.
یک روز می خواستم بروم خانه و ماشین سواری وتاکسی خیلی کم رفت 
وآمد داشت. شهاب موتوری تحویل گرفته بود وبنزین موتور را خودش با 
هزینه خودش پرمی کرد و اجازه گرفته بود که مواردی را انجام دهد. من 
را ترک موتورش کرد و تا آبادانی ومسکن برترک موتور و محکم کمرش 
را گرفته بودم وحرف می زدیم ومرتب اورا با لطیفه ای می خنداندم. کلی 
آمد  یادم  ای  خاطره  رسیدم.  منزل  به  چطوری  ندانستم  و  زدیم  حرف 
باجمعی از رزمندگان درجنوب رفته بودند جلسه ای همین جوری و قرآن 
میخواندند ویادم نیست شهید قرائت زیبایی کرده بود یا یکی دیگه از بچه 
ها و دراین هنگام یکی از میزبانان میگوید خوبه تشویقش کنیم. منظورش 
اکبر  والله  ماشاءالله  احسنت  میگویند:  که  مصری  قاریان  وسیاق  به سبک 
و.... یکدفعه تعدادی از رزمنده ها که آشنایی با اینگونه مجالس وتشویقها 
نداشتند شروع می کنند به کف زدن مرتب!!!! حالا همه مرده بودند از خنده و 
به سرعت بیرون آمدند. خلاصه دیگه در جلسات قران آن زمان که تعدادش زیاد 
بود وهمه می رفتند بعد از خواندن برادری من به شوخی یواش می گفتم شهاب 
تشویقش بکنیم؟ وشهاب باخجالت و شرم وحیایی که داشت ریزخنده ای میکرد 

وسرش را پایین می انداخت. 
خواهر شهید »شهاب خالصی« بیان کرد: شهاب با آغاز جنگ تحمیلی در حالی 
امام حسین )ع( رفته است؛ این  که 14 ساله بود، در خواب دید که به زیارت 
خواب را برای مادرم تعریف کرد و مادرم هم گفت »خب به کربلا می‌روی« اما 
شهاب اینگونه تعبیر کرد که باید به جبهه برود؛ برای اعزام به جبهه اقدام کرد، 
سن او کم بود و نمی‌پذیرفتند اما پس از اصرار و پیگیری در مصاحبه با بسیج 

پذیرفته شد که بسیار خوشحال به منزل‌مان آمد و گفت: »مرا قبول کردند«

مولا علی شب که می شد       

غذا و خرما برمی داشت

می برد واسه گرسنه ها          

اون ها رو تنها نمی ذاشت

با یتیما بازی می کرد               

دست رو سراشون می کشید

میگفت به مردم همیشه        

با اون ها مهربون باشید                        

شاعر:نجمه سادات هاشمی

شهدای هیئتی

گفتگوی هیئت امروز با همرزم شهید شهاب الدین خالصی

چیستان

  آن چیست که خلق نشده ولی وجود دارد؟

  آن چیست که همه می‌بینند ولی خدا نمی‌بیند؟      

  آن چیست که خدا ندارد؟ 

  کدام پیامبر خیاطی می‌کرد؟

معنی  به  بیفتد  حرفش  یک  اگر  سوره  کدام   
بیابان و برهوت می‌شود؟  

         
معنی  به  بیفتد  حرفش  یک  اگر  سوره  کدام   

بیابان و برهوت می‌شود؟  
     

                      

جواب: خدا-خواب-شریک-ادریس-تکویر ـ کویر

بازی

شعر

شب قدر در قاب تصویر

مراسم احیا در هیئت مسلم ابن عقیل

سیل جمعیت  شب زنده دار در مسجد جامع احیای کودکانه - مسجد المهدی

احیا با شهدا


